
همکار ارجمند 

متخصص محترم ارتوپدى 
ارتقاء شا�سته جنابعال� را به سمت 

والا� استاد� تبر�� م� گو�يم
دکتر سيدرضا شریفی

 دکتر محمد حسين طراز جمشيدى 
دکتر فرشيد باقرى 

 دکتر علی بيرجندى نژاد 
 دکتر محمد تقی پيوندى 

 دکتر سيد هادى سيد حسينيان 
 دکتر احسان واحدى 

 دکتر حسن سيد شبيرى 
 دکتر اصغر مافی نژآد

٩٥٢٢٣٤٩٦/ ف

انتخاب شا�سته شما را به 
سمت ر�است دانشگاه علوم پزش�� تربت حيدر�ه 

صميمانه تبر�� عرض م� نمائيم. 
موفقيت روزافزون شما برادر ارجمند

 را از خداوند متعال خواستار�م. 
د�تر حسن احمد نيا
د�تر سميرا �عقوب� 
د�تر محمود مولائ� 

٩٥٢٢٢٧٣٧/ ف

فرماندار شهرستان فاروج  را به سمت  انتصاب شا�سته جنابعال�  با �مال مسرت 
خدمات  از  و  نموده  عرض  تبر��  صميمانه  شماست  توانا��  و  لياقت  از  نشان  �ه 

ارزشمند جناب آقا� مهندس خدمتگزار �مال تش�ر و قدردان� را دار�م. 
توفيق و سربلند� شما را از درگاه ا�زد متعال مسئلت م� نما�يم. 

٩٥٢٢٥٠١٧/ وشهردارى و شوراى اسلامی شهر فاروج 

ارتقاء جنابعال� به  درجه سرتيپ دوم� 
را �ه نشانه لياقت و شا�ستگ� شما 

م� باشد تبر�� عرض نموده و از خداوند منان 
توفيق روز افزون شما را خواستار�م. 
حاجی زاده، هاشمی مقدم

٩٥٢٢٢٦٣٤/ ف

فرمانده محترم انتظامی استان خراسان جنوبی 
اعطاء درجه سردارى  به جنابعال� نشان از 

شا�ستگ� لياقت و درا�ت شما دارد
 همواره پيروز و موفق باشيد .

٩٥٢٢٣٩٢٣/ فسعادتی

ریاست محترم سازمان جهاد 
کشاورزى خراسان رضوى 

 �سب افتخارعنوان رتبه
 برتر در شاخصهاى اختصاصی

 ارزیابی عملکرد سال ٩۴ 
در بين ۵٢ دستگاه اجرایی استان

 را به شما و همه تلاشگران عرصه �شاورز� 
تبر�� عرض م� نما�يم .
 اتحادیه مرکزى شرکتهاى

 تعاونی توليد روستایی خراسان رضوى 
٩٥٢٢٤٠٧٥/ ش

با سپاس فراوان از نيروهاى انتظامی 
شهردارى و آتش نشانی گلمکان 

�ه با تلاش فدا�ارانه خود موجب نجات و 
رهاساز� خودرو گرد�دند (مورخه ٩٥٫٧٫٢٣) 

 (از طرف خانواده صالحی )
٩٥٢٢٣٩٢٠/ ف

خواهرزاده عزیزم

موفقيتت را در آزمون 
دوره برد تخصصی رشته ارتوپدى تبر�� ميگو�م 

و پيشرفت روزافزونت را آرزومندم.
 از طرف خاله حميده و بچه ها

٩٥٢٢٣٣٨٢/ ق

بد�ن وسيله مراتب تش�ر
 خود را از استاد گرانقدر 

 جراح زبردست بيمارستان نهم دى تربت حيدریه 
بابت عمل جراح� موفقيت آميز عز�زمان

 اعلام م� دار�م.
٩٥٢٢٤٨٠٠/ د خانواده روحانی و حداد

CMYK

هرکسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما 
وقتی مدیون از پرداخت دین ، شانه خالی می‌کند، از 
نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به 
پرداخت بدهی خود شود. به گزارش خبرگزاری میزان، البته این مقررات 
برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد. در 
صورتی که، مدیون مالی نداشته یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، 
شرع و قانون، به حاکم اجازه داده اند تا به وی مهلت بدهد یا دینش را 
تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود. مدیونی که مالی ندارد یا به 
اموالش دسترسی ندارد، باید از حاکم)دادگاه صالح( تقاضای رسیدگی 
به ادعای اعسار را مطرح کند تا با اثبات معسر بودن، دیگر مجبور به تحمل 
حبس نشود و بتواند به صورت اقساطی یا مهلت دار، دین خود را بپردازد. 
اثبات اعسار فرد در دادگ��اه، باید با ارائه دادخواست باشد و شرایطی 
دارد که یاسمن جیحانی، حقوقدان و وکیل دادگستری به تشریح آن 
پرداخته است. جیحانی درباره شرایط رسیدگی به دادخواست اعسار 
در قانون، اظهارکرد: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حالی 
در سال 94 از سوی قانونگذار اصلاح شد که اثبات اعسار یا عدم اعساردر 
آن، تفاوت‌هایی با قانون قبلی دارد؛ در قانون قدیم معرفی مال مدیون 
و اثبات تمکن مالی مدیون برعهده طلبکار بود ولی در قانون جدید 
اثبات عدم تمکن مالی برعهده مدیون قرار گرفته و دادگاه‌ مکلف شده 
است راجع به وضعیت مالی مدیون از مراجع ذی‌صلاح استعلام و اقدام 
کند. این وکیل دادگستری بیان کرد: قبل از قانون جدید نحوه اجرای 
محکومیت‌های مالی، دعوای اعسار به ضمیمه استشهادیه‌ای که 4 نفر 
شاهد امضا کرده بودند، مطرح می شد و دادگاه پس از استماع شهادت 
شهود اتخاذ تصمیم می‌کرد، ولی با توجه به قانون جدید، علاوه بر معرفی 
شهود و اخذ شهادت پس از تقدیم دادخواست، دادگاه مکلف شده است 
از مراجع مربوطه مثل اداره ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی تحقیق و 
استعلام کند. وی با اشاره به اینکه قانونگذار صرفا به دنبال حبس بدهکار 
نیست، ادامه داد: بر اساس قانون جدید، مدعی اعسار همزمان با طرح 
دعوای طلبکار، می‌تواند دادخواست اعسار خود را به همان دادگاه 

رسیدگی‌کننده به اصل دعوا ارائه کند. این کارشناس ارشد حقوق جزا، 
اضافه کرد: اگر مدیون در حین رسیدگی به دعوا، دادخواست اعسار را 
به دادگاه ارائه نکند، پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه و صدور 
اجراییه، محکوم‌علیه)مدیون( به درخواست طلبکار)محکوم‌له( حبس 
می‌شود. وی تاکید کرد: بر اساس ماده 3 و تبصره‌های قانون نحوه اجرای 
محکومیت‌های مالی، چنانچه مدعی اعسار خارج از مهلت مقرر در این 
ماده، مدعی اعسار باشد باید ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای 
اعسار را اقامه کند. در این صورت هرگاه محکومٌ له، آزادی وی را بدون 
اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر 
و معادل محکومٌ به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا 
روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت 
حبس، او را آزاد می‌کند. این حقوقدان با بیان اینکه، پس از سپردن تامین 
و آزادی مدیون از حبس، دادگاه به وضعیت اعسار وی رسیدگی می‌کند، 
افزود: در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه 
گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به 
تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور 
حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن 
اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه اجرایی از محل وثیقه 
یا وجه الکفاله اقدام می شود. وی تصریح کرد: البته، دستور دادگاه 
برای توقیف وثیقه یا کفیل، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه 

تجدیدنظر است.

 مهلت طرح دعوای اعسار پس از صدور اجراییه ▪▪
جیحانی با اشاره به وضعیتی که مدیون از ابتدا در حبس نباشد، گفت: 
اگر مدیون بازداشت نشده باشد و به طور مثال دادخواست خود را از 
طریق وکیل ارائه کند و دسترسی به وی برای جلب امکان‌پذیر نباشد، 
پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه، اجرای احکام 10 روز به فرد 
برای اجرای مفاد دادنامه زمان می‌دهد و پس از آن، حکم جلب فرد را 

صادر می‌کند.

جواد نوائیان رودسری
info@khorasannews.com

آمار حوادث ناشی از کار در کشور ما، نسبتاً بالاست. شهریورماه 
امسال بود که خبرگزاری ایلنا، به نقل از سازمان پزشکی قانونی، 
اعلام کرد که طی 4 ماه نخست سال جاری، 477 نفر از کارگران 
ایرانی، جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار، از دست دادند. بر 
اساس این گزارش، استان تهران با 90، خراسان رضوی با 40 و 
اصفهان با 39 کارگر جان‌باخته، بیشترین آمار فوت بر اثر حوادث 
ناشی از کار را داشته‌اند. طبق اعلام پزشکی قانونی، فقط در 4 ماه 
نخست امسال، بیش از 9 هزار کارگر، هنگام کار در کارگاه‌ها یا 
انجام مأموریت، مصدوم شده و برای انجام مراحل قانونی دریافت 
خسارت و مستمری، به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. این آمار، 
رشد 0/5 درصدی حوادث ناشی از کار را در کشور، نسبت به سال 
پیش، نشان می‌دهد. بنابراین، آشنایی کارگران و کارفرمایان با 

مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار، ضروری به نظر می‌رسد.

تعریف »حوادث ناشی از کار« ▪▪
بر اساس ماده 60 قانون تأمین اجتماعی، »حوادث ناشی از کار، 
حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن، برای بیمه‌شده 
اتفاق می‌افتد.« مطابق این ماده، »مقصود از حین انجام ‌وظیفه، 
تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا 
ساختمان‌ها و محوطه آن، مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما، 
در خارج از محوطه کارگاه، عهده‌دار انجام‌ مأموریتی باشد. اوقات 
مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان ‌و یا برای معالجات درمانی و 
توانبخشی و اوقات رفت و برگشت‌ بیمه‌شده از منزل به کارگاه، جزو 
اوقات انجام‌ وظیفه محسوب‌ می‌گردد؛ مشروط بر این‌که حادثه، در 
زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که 
برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت 
به آنان‌اتفاق می‌افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.« 
به طور کلی، در اثر وقوع ح��وادث ناشی از کار، ممکن است سه 
حالت به وجود آید: آسیب‌دیدگی قابل درمان، ازکارافتادگی و 
فوت. قانون‌گذار برای هر سه مورد، تمهیداتی اندیشیده‌است تا 

آسیب‌های ناشی از حادثه، در بُعد مالی، به حداقل برسد.

آسیب دیدگی قابل درمان ▪▪
کارگری که در اثر حوادث ناشی از کار، دچار آسیب‌دیدگی قابل 
درمان شده‌است، می‌تواند از غرامت دستمزد ایام بیماری و نیز، 
بیمه خدمات درمانی استفاده کند. مطابق ماده 62 قانون تأمین 
اجتماعی، »غرامت دستمزد، از اولین روزی که بیمه‌شده بر اثر 
حادثه‌ یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین 
خدمات‌ درمانی، قادر به کار نباشد، پرداخت خواهد شد.« بر اساس 
این ماده، در مورد بیماری‌های مربوط به حوادث ناشی از کار، 
بستری شدن یا بستری نشدن بیمه شده در بیمارستان، موضوعیت 
ندارد و پرداخت غرامت ایام بیماری به وی، بدون قید و شرط خواهد 
بود. حال آن‌که، در بیماری‌های غیرمربوط به حوادث ناشی از کار، 

غرامت دستمزد ایام بیماری، در صورتی از روز اول به بیمه شده 
پرداخت می‌شود که وی در بیمارستان بستری شده باشد؛ در غیر 
این صورت، غرامت دستمزد ایام بیماری، از روز چهارم محاسبه 
و پرداخت خواهد شد. پرداخت غرامت دستمزد به بیمه‌شده، تا 
زمانی که به تشخیص پزشکان معتمد سازمان تأمین اجتماعی، قادر 
به کار نباشد یا مطابق مقررات، از کار افتاده شناخته نشود، ادامه 
خواهد داشت. در صورتی که طبق نظر پزشکان معتمد سازمان، 
بیمار برای معالجه، نیازمند انتقال به شهر دیگری باشد، افزون 
بر غرامت دستمزد روزان��ه، معادل 100 درصد دستمزد روزانه 
بیمه‌شده، به عنوان هزینه هر روز اقامت، به وی پرداخت می‌شود. 
همچنین، اگر بیمه شده بیمار، طی انتقال به شهر دیگر به همراه 
نیاز داشته باشد، معادل 50 درصد دستمزد روزانه او، به عنوان 
هزینه همراه، توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. 
تشخیص نیاز بیمار به داشتن همراه، با پزشکان معتمد سازمان 
تأمین اجتماعی است. مبلغی که به عنوان غرامت دستمزد ایام 
بیماری به بیمه شده پرداخت می‌شود، بستگی به متأهل یا مجرد 
بودن وی دارد. در صورت متأهل بودن کارگر، معادل سه چهارم 
دستمزد روزانه کارگر، به عنوان غرامت دستمزد ایام بیماری، به 
وی پرداخت می‌شود. غرامت دستمزد افرادی که متأهل نیستند، 
اما کفالت پدر یا مادرشان را برعهده دارند نیز، همین‌طور محاسبه 
می‌شود. در مورد افراد مجرد، میزان غرامت دستمزد پرداختی، 
معادل دو سوم دستمزد روزانه آنها خواهد بود؛ با این تفاوت که اگر 
افراد مجرد، با هزینه سازمان تأمین اجتماعی بستری شوند و تحت 
درمان قرار گیرند، غرامت دستمزد آنها به یک دوم دستمزد روزانه 

کاهش خواهد یافت.
نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در محاسبه غرامت دستمزد ایام 
بیماری، ملاک بودن حقوق و دستمزد اعلام شده در لیست‌های 
بیمه است. در صورتی که کارفرما دستمزدی بالاتر از حقوق پایه 
را به کارگر پرداخت کند، اما در لیست‌های بیمه مبلغ دستمزد 
ثبت شده، حقوق پایه باشد، سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت 

غرامت دستمزد ایام بیماری، بابت مابه‌التفاوت حقوق ثبت شده 
در لیست‌های بیمه و دستمزد واقعی کارگر، مسئولیتی ندارد و آن 
را در پرداخت‌هایش محاسبه نخواهد کرد. مطابق ماده 63 قانون 
تأمین اجتماعی، »در مورد بیماری‌ها یا حوادث، آخرین مزد یا حقوق 
روزانه ‌بیمه‌شده، به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری، 
عبارت ‌است از جمع کل دریافتی بیمه‌شده که به مأخذ آن، حق 
بیمه‌دریافت شده است، در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری، 
تقسیم ‌بر روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت 
می‌کنند، آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه‌شده 
که به ‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است، در آخرین  ۹۰ روز قبل 
از شروع بیماری، تقسیم بر ۹۰، مشروط بر این‌که غرامت دستمزد 
این‌ مبلغ، از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق 

می‌گیرد کمتر نباشد.«

وظایف کارفرما در قبال حوادث ناشی از کار ▪▪
موضوع مهم دیگری که در حوادث ناشی از کار، نباید از نظر دور 
داشت، وظایفی است که قانون‌گذار برعهده کارفرما گذاشته است. 
کارفرما موظف است محیط کار را به گونه‌ای تجهیز کند که احتمال 
آسیب‌دیدگی کارگر و بروز حادثه، به حداقل برسد. مطابق ماده 65 
قانون تأمین اجتماعی، »در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما 
مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع 
حادثه‌دیده ‌به عمل آورده و مراتب را، ظرف سه روز اداری، کتباً به 
اطلاع‌ سازمان]تأمین اجتماعی[ برساند. در صورتی که کارفرما 
بابت اقدامات اولیه‌ مذکور، متحمل هزینه‌ای شده باشد، سازمان 
تأمین خدمات درمانی ‌هزینه‌های مربوطه را خواهد پرداخت.« 
با این حال، بر اساس ماده 66، »در صورتی که ثابت شود وقوع 
حادثه، مستقیماً، ناشی‌ از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز 
بیماری ناشی از عدم‌ رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم، از 
طرف کارفرما یا نمایندگان ‌او بوده ]است[، سازمان تأمین خدمات 
درمانی و سازمان ]تأمین اجتماعی،[ هزینه‌های مربوط به معالجه 

و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون، 
از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.« در این حالت، کارفرما 
می‌تواند با پرداخت مبلغی معادل 10 سال مستمری موضوع 
ماده 66، به سازمان تأمین اجتماعی، خود را بری‌الذمه کند.

)تبصره یک ماده 66( شایان ذکر است که پرداخت غرامت از سوی 
سازمان تأمین اجتماعی به کارگر حادثه دیده، مانع از برخورداری 
وی از خدمات و غرامت‌های سایر بیمه‌ها نیست و سایر مؤسسات 
بیمه، نمی‌توانند به بهانه دریافت غرامت کارگر از سازمان تأمین 
اجتماعی، از تحمل بار مسئولیت ناشی از قرارداد بیمه‌ای که با 

کارفرما یا کارگر منعقد کرده‌اند، شانه خالی کنند.

از کار افتادگی ▪▪
مطابق ماده 70 قانون تأمین اجتماعی، به بیمه شدگانی عنوان »از 
کار افتاده« اطلاق می‌شود که »طبق نظر پزشک معالج، غیرقابل 
علاج تشخیص داده می‌شوند ]و[ پس از انجام‌خدمات توان‌بخشی 
و اعلام نتیجه توان‌بخشی یا اشتغال ... ‌طبق نظر کمیسیون‌های 
پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون، توانایی‌ خود را کلًا یا بعضاً، 
از دست داده باشند.« بر اساس این ماده، کارگران بیمه‌شده از کار 
افتاده، به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1- از کار افتاده کلی)کاهش 
قدرت کار بیمه شده به میزان 66 درصد و بیشتر(، 2- از کارافتاده 
جزئی)کاهش قدرت کار بیمه شده بین 33 تا 66 درصد( و 3- 
مستحق غرامت نقص مقطوع)کاهش قدرت کار بیمه‌شده به میزان 
10 تا 33 درصد(. با توجه به این تقسیم‌بندی، کارگری می‌تواند 
ادعای از کار افتادگی داشته باشد که بر اساس نظر پزشکان معتمد 
سازمان تأمین اجتماعی، حداقل 10 درصد از توانایی کار خود 
را از دست داده است و علاج این ناتوانی، ممکن نیست. ماده 2 
قانون تأمین اجتماعی، تعریفی بهتر از این تقسیم‌بندی را ارائه 
می‌دهد. مطابق بند 13 این ماده، »از کارافتادگی کلی، عبارت 
است از کاهش قدرت کار بیمه شده، ‌به نحوی که نتواند با اشتغال 
به کار سابق یا کار دیگری، بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را 
به دست آورد.« بند 14 ماده 2، از کارافتادگی جزئی را این‌گونه 
تعریف کرده است:»از کارافتادگی جزئی، عبارت است از کاهش 
قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر 
فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.« همچنین، در بند 17، 
درباره »غرامت مقطوع نقص عضو« آمده‌است:»مبلغی است که به 
طور یک جا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه‌شده 
به شخص او داده می‌شود.« با این حال، تعاریف ارائه شده در قانون 
تأمین اجتماعی چندان دقیق نیست و تعیین درصد از کارافتادگی، 
به نظر کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی بستگی دارد. 
قانون‌گذار برای هر کدام از رده‌های از کارافتادگی، تسهیلات و 
امتیازاتی پیش‌بینی کرده است که می‌توانید برای آگاهی از آنها، 
به قانون تأمین اجتماعی، مواد 71 تا 75 و نیز مواد 91 تا 94 
مراجعه کنید. خوشبختانه متن کامل قانون تأمین اجتماعی، به 
همراه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز، در پایگاه اینترنتی 
 »http://www.tamin.ir« سازمان تأمین اجتماعی، به آدرس

قابل دسترسی و مطالعه است. 
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دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: هم اکنون 160 مرجع تنظیم قوانین و مقررات در کشور وجود دارد که هر کدام به 
نوعی قانون وضع می کنند. به گزارش ایرنا، الهام امین زاده افزود:هم اکنون 11 هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد، ضمن آنکه صدها 

هزار آیین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل در کنار آنهاست.

 160 مرجع تنظیم قانون 
در کشور وجود دارد

حقوق شهروندی

3 3

خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما 

هستیم. شما می توانید پرس��ش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به 

شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

...مشاوره حقوقی

پرسش: 30 سال از ازدواج من و همسرم می‌گذرد، اما همیشه با هم اختلاف 
داشته ایم. او 15 سال است که از من تمکین نمی کند. مهریه اش را پرداخت 
کرده و نفقه اش را هم، داده ام. حال، قصد جدایی از او را دارم. آیا می تواند مدعی 

اموال دیگر من شود؟
پاسخ: ماده 1133 قانون مدنی، اعمال حق طلاق از سوی مرد را به شرایط و مقدماتی 
از جمله صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه مشروط کرده است. صدور این 
گواهی نیز به نوبه خود تابع تشریفاتی مانند تقدیم دادخواست و مراجعه به مراکز مشاوره 
و داوری است. به علاوه، ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه از سوی شوهر 
یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر و تقسیط محکوم به می باشد. ماده 29 قانون حمایت 
خانواده در این باره بیان می کند: »دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد 
و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین 
و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده )۳۳۶( قانون مدنی 
تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت 
و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی 
عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را 
تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت 
زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌ به نیز ثبت می‌‌ شود. در 
هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌‌ تواند پس 
از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات 
مربوط اقدام کند.« بنابراین، حقوق مالی زن هنگام طلاق منحصر به مهریه نیست. نفقه، 
اجرت المثل یا نحله، هزینه‌های انجام شده در زندگی مشترک از سوی زن و شروط مالی 
ضمن عقد نکاح مانند »شرط تنصیف دارایی در صورت طلاق به درخواست زوج« نیز از 
جمله حقوق مالی زن است که باید پیش از اجرای صیغه طلاق تکلیف آنها مشخص شود. 
شرط تنصیف )نصف کردن( دارایی، یکی از شروط چاپی در سند ازدواج است. متن این 
شرط، به این شرح است: »ضمن )عقد نکاح/خارج لازم( زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا 
به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از 
وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود 
خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض 
به زوجه منتقل کند.« بنابراین، در صورت پذیرش و امضای این شرط هنگام عقد، مرد 
بعد از طلاق باید نصف دارایی خود را که بعد از شروع زندگی به دست آورده است به نام 
زن کند؛ مشروط بر اینکه، اولًا، طلاق به درخواست مرد باشد؛ ثانیاً، درخواست طلاق از 
سوی مرد به علت تخلف زن از انجام وظایف زناشویی اش نباشد. به عنوان مثال اگر طلاق 
به درخواست مرد و به دلیل عدم تمکین زن از وی باشد، نصف اموال مرد به زن تعلق نمی 
گیرد.  همچنین ماده ۳۰  قانون حمایت خانواده، مصوب 1391 بیان می کند: »در 
مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف 
زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات 
کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.« قصد تبرع زن، یعنی زن مخارج را بدون 

هیچ چشمداشتی انجام داده است.
پرسش: دادخواست طلاق دادم و دادگاه پذیرفت و پرداخت مهریه را به صورت هر 3 
ماه یک سکه تعیین کرد. همسرم تقاضای تجدید نظر کرد. سوالم این است که تجدید 

نظر چقدر طول می‌کشد؟ آیا به حکم تجدید نظر هم می توان اعتراض کرد؟
پاسخ: مدت زمان لازم برای صدور حکم لازم الاجرا در مراجع قضایی به عوامل مختلفی 
بستگی دارد و معمولًا  قابل پیش بینی نیست. نتیجه نهایی ممکن است ظرف چند هفته 
یا چند سال حاصل شود. اصولًا حکمی که دادگاه تجدید نظر صادر می کند قطعی و لازم 
الاجراست. نسبت به احکام قطعی دادگاه ها صرفاً در موارد خاص و استثنایی می‌توان 
از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد. این موارد در ماده 426 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برشمرده شده است: »1- موضوع 
حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.2- حکم به ‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده 
باشد.3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد 
باشد.4- حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلًا توسط 
همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب ‌قانونی موجب این مغایرت 
باشد.5- طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در 
حکم دادگاه مؤثر بوده است. 6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور 
حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست 
آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک 

یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.«

...خبر
ابراز نگرانی دو مرجع تقلید از وضعیت فرهنگی کشور

ح���ض���رات آی�����ات ص��اف��ی 
گلپایگانی و نوری همدانی 
در دیداری صمیمانه، ضمن 
تبادل نظر درب��اره مسائل 
مختلف کشور و حوزه های 
علمیه از وضعیت فرهنگی 
کشور ابراز نگرانی کردند. 
به گزارش خبرگزاری رسا، 
حضرت آیت ا...لطف ا... 
صافی گلپایگانی از مراجع 
بیت  در  ح��ض��ور  ب��ا  تقلید 

حضرت آیت ا... حسین نوری همدانی با این مرجع تقلید دیدار و گفت وگو کرد. دراین 
دیدار حضرت آیت ا...نوری همدانی با تشکر از حضور حضرت آیت ا... صافی گلپایگانی، 
بر تربیت فقیه برای پاسخگویی به مسائل روز با منابع قوی و مستدل که در اختیار است، 
تاکید کرد.  این دو مرجع تقلید در ادامه درباره مسائل مختلف کشور نیز تبادل نظر  و نگرانی 
خود را از وضعیت فرهنگی کشور ابراز کردند. تاکید بر جلوگیری از شکل گیری فرقه های 
انحرافی و عرفان های کاذب از دیگر نکات مطرح شده در دیدار دو مرجع تقلید بود. حضرات 
آیات صافی گلپایگانی و نوری همدانی همچنین بر ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام 
تاکید کردند. تقاضا از مسئولان کشور برای حل مشکلات معیشتی مردم و ایجاد اشتغال و 

فراهم کردن زمینه ازدواج برای جوانان از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود.

تدبیر قانون برای جبران »حوادث ناشی از کار«

گزارش حقوقی

شرایط پذیرش درخواست اِعسارازسوی بدهکار

 تجار و بازرگانان نمی‌توانند درخواست اعسار کنند ▪▪
این حقوقدان با بیان اینکه دادخواست اعسار از تجار و اشخاص 
حقوقی پذیرفته نمی‌شود و ای��ن اشخاص در صورتی  که 
مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را 

درخواست کنند، اظهارکرد: اگر دادخواست اعسار از سوی 
اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه 
مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار 

ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.


